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جشنواره «اسلم دنس» فیلمی از 
ایران را پذیرفت

فیلم ســینمایی «کشــتن خواجه» به نویسندگی و  �
کارگردانی عبد آبست در بخش مسابقه بیست و هشتمین 
 (SLAMDANCE) «اِســلم دنس»  جشــنواره  دوره 
آمریکا به رقابت با دیگر آثار این فستیوال می پردازد. این 
جشــنواره از۲۰ تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ (۱ تا ۱۱ بهمن۱۴۰۰) 
در ایالت یوتا آمریکا در شهر پارک سیتی برگزار می شود. 
برای اولین بار در تاریخ ۲۸ساله این جشنواره، یک فیلم 
بلند ایرانی برای حضور در این فســتیوال انتخاب شده 
 (Breakout) «است. در بخش مســابقه با نام «رهایی
تنها شش فیلم از ایران، آمریکا، آلمان، استرالیا و کانادا 
حضور دارند، این آثار برای به دست آوردن جایزه بهترین 
فیلم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. فســتیوال 
«اِسلم دنس» رقیب سنتی فستیوال «ساندنس» است. 
هر دو این جشــنواره ها در یک زمان برگزار شده و محل 
برپایی آنها در شــهر پارک سیتی روبه روی یکدیگر و در 
یک خیابان است. این جشــنواره کاشف کارگردان های 
نامــداری در صنعت سینماســت که فیلم هــای آنها 
برای اولین بار در این فســتیوال به نمایش درآمده اند، 
از میان این فیلم ســازان می توان به «کریستوفر نولان»، 
«برادران روسو»، «آری آستر» و «بون جونگ هو» اشاره 
کرد. فستیوال «اِسلم دنس» سومین حضور بین المللی 
«کشتن خواجه» در سه هفته گذشته پس از «شب های 
سیاه تالین»  و «گوآ» است. شهرزاد سیفی تهیه کنندگی 
این فیلــم را برعهده دارد. ابراهیم عزیــزی، وحید راد، 
میثاق زارع، ایمان بسیم، سارا محمدی و مه  سیما کباری 
بازیگران این فیلم هستند. «کشتن خواجه» داستان یک 
قاتــل زنجیره ای را روایت می کنــد. این فیلم محصول 
شرکت «هیچ فیلم» است و پخش و فروش بین المللی 
آن را محمد اطبایی در کمپانی «مســتقل های ایرانی» 

برعهده دارد.

مؤسسه فیلم آمریکا بهترین های 
سال ۲۰۲۱ را انتخاب کرد

مؤسســه فیلم آمریکا با اهدای جوایز سال ۲۰۲۱ از  �
فیلم های پل توماس آندرســون، جین کمپیون، جوئل 
کوئــن، گی یرمو دل تــورو، لین مانوئــل میراندا و دنی 
ویلنوو تجلیل کرد. در این میان نتفلیکس با فیلم های 
«به بالا نگاه نکن» ساخته آدام مک کی، «قدرت سگ» 
ســاخته جین کمپیون و «تیک، تیک... بوم!» ســاخته 
میراندا بیشــترین جوایز را به خود اختصاص داد. اپل 
و کمپانی برادران وارنــر هم دو جایزه بردند. اپل برای 
«کودا» فیلمی از شین هدر و «تراژدی مکبث» ساخته 
جوئل کوئــن این جوایز را دریافت کــرد. برادران وارنر 
هم برای «تل ماســه» از دنی ویلنوو و «شــاه ریچارد» 
ســاخته راینالدو مارکوس گرین این موفقیت را کسب 
کــرد. فیلم های موفــق بعدی هم «کوچــه کابوس» 
ســاخته دل تورو و «داســتان وست ســاید» از استیون 
اســپیلبرگ و «لیکوریک پیتزا» از پل توماس آندرسون 
هستند. کنت برانا نیز با «بلفاست» جایزه ویژه مؤسسه 
فیلم آمریکا را بــرد زیرا فیلم هــای تولید بین المللی 
در فهرســت ۱۰ فیلم برتر ســال جــای نمی گیرند. در 
ســال های پیش هم فیلم هایی چون «روما» و «انگل» 
به همین ترتیب تجلیل شــده بودند. ســال پیش از ۱۰ 
فیلم برتر ســال به انتخاب مؤسسه فیلم آمریکا شش 
فیلم در فهرست بهترین فیلم های اسکار جای گرفتند. 
در بخش تلویزیونی نیز شــبکه اچ بی او با کسب چهار 
جایزه موفق ترین شــبکه سال شــد و برای «هکس»، 
«مِر از ایســت تاون»، «جانشــینی» و «لوتوس سفید» 
در فهرســت بهترین ها جای گرفت. اپل تی وی هم با 
برنامه موزیکال «شمیگادون!» و کمدی «تد لاسو» در 
فهرســت جای گرفت و آمازون پرایم ویدئو با «راه آهن 
زیرزمینــی» این موفقیت را کســب کــرد. نتفلیکس، 
اف ایکــس و دیزنــی نیز هر یک جایگاهــی را به خود 
اختصــاص دادند که بــرای «خدمتکار»، «ســگ های 
انباری» و «واندا ویژن» بود. در بخش تلویزیونی نیز از 
«بازی مرکب» و «تابستان روح» تجلیل ویژه شد. جوایز 
برندگان در مراسمی که ۷ ژانویه در لس آنجلس برگزار 
می شود اهدا خواهد شد. مؤسسه فیلم آمریکا از سال 
۲۰۰۰ هر ســال برترین های سینمایی و تلویزیونی را که 

از نظر فرهنگی و هنری مؤثر بوده اند، معرفی می کند.

پالم اسپرینگز فیلم های ۲۰۲۲ را 
معرفی کرد

جشــنواره فیلم پالم اسپرینگز که از ۷ ژانویه ۲۰۲۲  �
شــروع بــه کار می کند کار خــود را بــا نمایش فیلم 
«دیون وارویک: مرا وادار نکن» آغاز می کند. این فیلم 
مســتندی درباره زندگی یک خواننده سیاه پوســت و 
فعالیت های اجتماعی وی اســت. این جشــنواره که 
نمایش ۱۲۹ فیلم از ۷۰ کشــور دنیا را در برنامه دارد، 
کار خود را با نمایش «دوک» به کارگردانی راجر میشل 
فقیــد به پایان می برد. جیم برادبنــت و هلن میرن از 
بازیگران این فیلم هستند و موضوع فیلم درباره تلاش 
برای ســرقت از گالری ملی لندن اســت. امسال ۳۶ 
فیلم این جشنواره از میان فیلم هایی انتخاب شده اند 
که از کشورهای مختلف برای رقابت بین المللی اسکار 
نودوچهارم معرفی شده اند. اصغر فرهادی نیز با فیلم 
«قهرمان» در این میان جای دارد. «فرار»، «ماشین من 
را بران»، «دســت خدا» و «بره» دیگر فیلم های حاضر 
از این دســت هســتند. جین کمپیون با فیلم «قدرت 
ســگ»، جنیفر هادســون با فیلم «احترام»، کریستن 
استوارت با فیلم «اسپنســر»، کلایفتون کلاینز با فیلم 
«جوکی»، ویلیام مونهان فیلم نامه نویس با فیلم «تندر 
بار» و اندرو گارفیلد با فیلم «تیک، تیک... بوم!» نیز در 

برنامه های جانبی جشنواره شرکت دارند.
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اختلاف ســاعت ما با هم زیاد است. یازده ونیم ساعت. 
این اختلاف مانع شــادابی ما در حین گفت وگو نیست. از او 
می خواهم برای مخاطبان از خودش و گذشــته اش بگوید. 
از خانواده اش، شــکل گیری علاقه اش، کشیده شــدنش به 

موسیقی و فراگیری ساز تخصصی اش سنتور.
می گوید: در یک خانواده معمولی شهرســتانی به دنیا 
آمدم. خانواده ای از طبقه متوســط که مثل هر خانواده ای 
دوســت داشــتند فرزندشــان بهترین تحصیلات را بکند و 
بهترین موقعیت شغلی را به دست آورد. اما گویا من آنچه 
را پدر در آرزویش بود بر هم زدم و راهی را رفتم که به نظر 
متأثر از ندای درونم بود. البته که در آن ســنین خردسالی و 
کودکــی این را که چه ندایی از درون مرا به خود می خواند 
نمی فهمیدم. اما همیشه می دانســتم چیزی از درون، مرا 
به سوی موســیقی می خواند. نیرویی که بعدها بیشتر شد 
و سراسر عمر همراه من آمد تا به اینجا که حالا همه زندگی 
مرا دربر گرفته اســت. یادم هست. برای نخستین بار وقتی 
در ۱۲ســالگی به خانواده گفتم که دوســت دارم ساز بزنم 
همــه مخالفت کردند امــا من، با پولی کــه از عیدی هایم 
جمع کرده بودم به بهارســتان رفتــم و در آنجا به توصیه 
زنده یاد آقای بخشی فروشنده ساز، یک تنبک خریدم. چون 
معتقد بــود برای فراگیری ریتم بهتر اســت ابتدا تنبک یاد 
بگیرم. درســت می گفت و این سرآغاز ورود من به دنیای پر 
رمز و راز موســیقی بود که هنوز از فردای آن هیچ تصوری 
نداشــتم. هر چه بود اتفاق خوشــایندی بود. اتفاقی که به 
شکل گیری مســیر زندگی هنری ام بسیار کمک کرد. بعدها 
با پــول پس اندازم و کمک مادرم موفق شــدم نخســتین 
ســنتور زندگی ام را تهیه کنم. ســنتور ســاز مورد علاقه ام 
بود. خیلی طول نکشــید کــه با این ســاز وارد کلاس های 
موســیقی شدم تا جدی تر فراگیری موســیقی ایرانی را نزد 
معلمان و اســتادان مختلف دنبال کنم. در مراحل جدی تر 
ســر از کلاس های استاد «وارطان ســاهاکیان» در آوردم تا 
از او موســیقی کلاسیک غرب و آهنگ ســازی را فرابگیرم. 
اســتاد ساهاکیان مهم ترین اســتاد زندگی ام شد. او بود که 
مرا با جهان موســیقی آشنا کرد و این شد که با او زندگی ام 
شکلی هدفمند گرفت. حالا در این سال ها به سنین جوانی 
رسیده ام و قصد دارم تا تجربه هایی را آغاز کنم. همین استاد 
ســاهاکیان است که به من این شــهامت را می دهد که به 
پیشــواز یک تجربه بزرگ بروم و خــود را در معرض آزمون 
آهنگ سازی برای یک پروژه تصویری قرار دهم. پروژه ای که 

خود او سبب شد تا به من پیشنهاد شود.
می گویــم: اما گویا این دوران فراگیری با اســتاد دیگری 
ادامه پیدا کرد. کســی که ســویه دیگر موســیقی را به تو 

آموزش داد. درباره استاد دیگرت بگو.
می گوید: دومین استاد بزرگ من، استاد فرهاد فخرالدینی 
بود. کسی که با او دریچه های دیگر دنیای موسیقی به روی 
من گشوده شد. بهتر اســت همین جا اشاره کنم. زمانی که 
به نزد اســتاد ساهاکیان می رفتم دیگر توانسته بودم خودم 
را با تدریس سنتور تأمین کنم و آموزشگاه کوچک موسیقی 
خودم را، راه اندازی کنم. در آن موقع ۱۸سالم بود و توانسته 
بودم به دانشگاه آزاد راه پیدا کنم. در رشته شیمی پذیرفته 
شــده بودم. مثل خیلی از دانشــجویان ایرانی اتفاقی از سر 
ناگزیری بود. برای داشتن یک مدرک تحصیلی و یا نظم دهی 
به یک زندگی که باید حتما با تحصیلات عالیه همراه باشد. 
در همین دوران اســت که من دومین آهنگ سازی را تجربه 
می کنــم. این بار برای یک مجموعه مســتند که قرار بود از 
تلویزیون پخش شود. مجموعه ای که به سفارش سازمان 
حج و زیارت ساخته شده بود. از نظر خودم تجربه گرانبهایی 
بود چون قرار بود با پخــش این مجموعه از تلویزیون، من 
به عنوان یک آهنگ ســاز معرفی شــوم در حالی که هنوز 
۱۹ســالم بیشــتر نبود. با پول آن کار، توانستم دستگاه های 
الکترونیک مورد نیازم را بخرم تا اســتودیوی شخصی ام را 
تجهیز کنم. همه اینها برای حرفه ای ترشدن مسیری بود که 

برگزیده بودم، یعنی آهنگ سازی.
از آن زمان به بعد کار آهنگ ســازی را به شکل جدی تر 
دنبال کردم، ضمن اینکــه دانش خودم را هم با حضور در 
کلاس های اســتاد فرهاد فخرالدینی افزایش می دادم. بعد 
از آن دیگر فقط تجربه اندوزی بــود، مطالعه آزاد و آزمون 
و خطا در راهی که برگزیده بــودم. این روند حتی تا زمانی 
که برای بار دوم وارد دانشــگاه شدم و تا فارغ التحصیلی ام 
در رشــته موسیقی ادامه داشت. حتی بعدتر، چون با همه 
وجود باور داشــتم می توانــم در زمینه هایی نوآوری کنم و 
نوآوری به آزمون و خطا نیاز داشت. یا می گیرد یا نمی گیرد 
و من ترســی از این آزمون و خطا نداشــتم. به همین خاطر 
است که توانســته ام به اینجا برسم. شــاید اگر این ریسک 
نبود، الان من هم مثل بسیاری هنوز در همان چرخه بسته 
راه های تجربه شــده دیگران درجا می زدم و هرگز به پیش 
نمی رفتم. راه دشواری را برگزیده بودم. راهی پرسنگلاخ که 
دو سویه داشت؛ یا در آن موفق می شدم و رستگار می شدم 
یا در آن شکست می خوردم و سقوط می کردم؛ اما عزمم را 

جزم کرده بودم که رستگار شوم.

می پرســم: و برای این رستگاری چه کردی؟ آیا قرار بود 
از چیزهایی بگذری و بسیاری چیزهای گران بها را پشت سر 

بگذاری تا به مقصد برسی؟
می گوید: راســتش این طوری به موضــوع نگاه نکرده 
بودم. طبیعی اســت که هرکس برای رسیدن به مطلوبش 
بایــد از چیزهایی بگذرد و من هم گذشــتم؛ اما تا آن موقع 
هنوز مقداری راه باقی بود. من باید تجربه بیشــتری کسب 
می کردم و بــرای این کار چندان به حــرف این و آن توجه 
نشــان نمی دادم. به همین خاطر وقتی وارد رادیو شــدم تا 
در آنجا رسما به شــکل حرفه ای کار کنم، از هر پیشنهادی 
اســتقبال می کــردم. از ســاخت آهنگ بــرای برنامه های 
مختلف تا تواشیح. تعجب نکنید، من حمید سعیدی برای 
گروه های تواشــیح ده ها آهنگ ســاختم و اعتراف می کنم 
که این آهنگ ها را با علاقه بســیار ســاختم، چون که از این 
تجربه بســیار می آموختم. آهنگ ســازی برای تواشــیح را 
پذیرفتم چون هیچ آهنگ سازی این کار را نمی پذیرفت. این 
بــرای من و در آن زمان یک چالش بزرگ بود. چالشــی که 
مرا برای آرزوهای بزرگی که در سر داشتم، پخته تر و تواناتر 
می کرد. البته در کنار تواشیح، برای فیلم و سریال هم آهنگ 
می ساختم. سرم حســابی شلوغ شده بود. جوانی و انگیزه 
زیاد من را خیلی جلــو می برد. به گمانم در دوران پرکاری، 
بیش از ۳۵ اثر ساختم از موسیقی برای فیلم مستند تا فیلم 
بلند داســتانی، ســریال و تئاتر. فراگیری هم زمان موسیقی 
کلاسیک غرب و موسیقی ایرانی من را به دنیایی کشاند که 
تا به امروز از آن رهایی نیافته ام. دنیایی که با درآمیخته شدن 
این دو موسیقی در من شکل گرفت و تجربه های من را رقم 
زد. موقعیتــی که مرا به روی بزر گ ترین صحنه موســیقی 
جهان برد و مهم ترین جایزه را در دستانم گذاشت. وسوسه 
کشف و شهود در این دنیای جادویی، هیچ گاه رهایم نکرد. 
اینکه بخواهم تجربه ای از جنسی دیگر را امتحان کنم. شاید 

به همین خاطر بود که سر از یونان درآوردم!
می پرسم: یونان؟ مگر قرار بود آنجا چه اتفاقی بیفتد؟

شــاید هیچ اتفاقی و شــاید هم آغاز بسیاری از اتفاق ها 
که شــخصیت هنری من را قرار بود شــکل دهد. دوره ای 
آموزشــی را آنجــا گذرانــدم که خیلــی بــه کارم آمد. در 
کنارش تدریس ســنتور و اجراهای متعدد بــا نوازندگان و 
موســیقی دانان مختلف به حرفه ای ترشــدنم بسیار کمک 
کــرد. پس از آن بارها و بارها در فاصله ســال های ۲۰۰۳ تا 
۲۰۰۶ به یونان و کشورهای دیگر اروپا سفر کردم و بر تجاربم 
افزودم و این شاید مقدمه ای بود برای مهاجرت طولانی به 

خارج از کشور.
می پرســم: چه زود به این نقطه رســیدی! چه اتفاقی 

افتاده بود که به مهاجرت فکر کردی؟
ایــن یک تصمیم از پیش گرفته شــده نبــود. یک روند 
بود که من را به این نقطه رســاند. من تا پیش از آن هرگز 
حتی بــه آن فکر هم نکرده بودم. البته که به کنســرت و 
اجرای برنامه در خارج همیشــه فکر می کردم. اما جلای 
وطن، هرگز. شرایط مرا رفته رفته به خارج هدایت می کرد. 
مدتی بود که قراردادهای من به مشــکل می خورد. کسی 
کــه عادت کرده بود مدام کار کند و فرصت ســر خاراندن 
نداشت، حالا مدت ها می شد که هیچ سفارشی به او داده 
نمی شد. سفارش های پیشــین هم یک به یک در مرحله 
قرارداد به مشــکل می خوردند. آنهایی را هم که ساخته 
بودم و تحویل داده بودم، با من تســویه نمی کردند. مدام 
امــروز و فردا می شــد و مرا از این ســو به آن ســو پاس 
می دادند تا از پیگیری دلســرد کنند. شرایط ناخوشایندی 
بود. با همــه این احوال باز هم تا آن زمان هنوز به خروج 
همیشــگی از کشــور فکر نکرده بودم، چون بــا این باور 
بزرگ شــده بودم که اگر قرار است هر اتفاق مهمی برای 
مــن بیفتد، آن اتفاق در همین خــاک باید بیفتد. به همین 
خاطر هنوز رؤیاهایم را در همین کشــور و در درون مرزها 
جست وجو می کردم. با دوستانم کنسرت برگزار می کردم و 
برای این و آن آهنگ می ساختم و این چنین دل خوشی های 
خــودم را دنبال می کردم. دلخوشــی هایی کــه من را به 
سرزمین مادری ام متصل نگه می داشت. مثل هم صحبتی 
با دوستانی که آن همه سال دوستشان می داشتم و با آنها 
خاطرات بسیاری داشتم. خیابان ها، مدرسه ای که می رفتم. 
خانواده ام و بســتگانم. همه و همــه به من می گفتند که 
جایت اینجاست. تو به اینجا تعلق داری، نرو. اما از سوی 
دیگر مانع تراشی های دولتی، و سنگ اندازی های مداوم من 
را به سوی در خروج سوق می داد. گویا دیگر قرار نبود جای 
من میان آن همه هنرمندی باشد که داشتند برای رادیو و 
تلویزیون و سینما کار می کردند. من باید تصمیم می گرفتم، 
میان ماندن و درجازدن یا رفتن و از نوســاختن. در ســال 

۲۰۰۹ تصمیم گرفتم بروم.
می پرســم: گفتنش در حد چند کلمه آســان است، اما 
انجامش بســیار سخت اســت. خودش یک پروسه است. 
قصد ندارم بپرســم این پروســه چگونه طی شد. اما برایم 

جالب است که بفهمم چطور سر از آمریکا درآوردی؟
می گوید: داشــتم شــرایط تحصیل را در ایرلند بررسی 

می کردم. تصمیم داشــتم در آنجا ادامه دهم اما شــرایط 
آمریکا زودتر مهیا شــد. من با نوازندگــی کارم را در آمریکا 
شروع کردم. با گروه های مختلف و از ملیت های مختلف به 
تور می رفتم و برایشان نوازندگی می کردم. همین باعث شد 
که مجبور به فراگیری و نواختن موسیقی کلاسیک ترکی و 
عربی شوم. تدریس هم می کردم. سنتور برای بسیاری ساز 
جذابی است. این طوری سال های نخست اقامتم گذشت تا 
درنهایت با رخ کردن فرصت تازه، شرایط حرفه ایم در مسیر 
تازه ای افتاد که تا به امروز همچنان ادامه دارد. مسیری که 
منجر به کاندیداتوری من در جوایز «گرمی» شد؛ اتفاقی دور 
از ذهن و غیر قابل باور. شبی که این جایزه را دریافت کردم 
هنوز باور نمی کــردم. فکر می کردم در رؤیایی دور دارم این 
تصاویر را می بینم. رؤیایی که تا چند سال پیش حتی به آن 

فکر هم نمی کردم.
می گویم: به نظر می رســد خیلی تغییــر کرده ای! با آن 
حمید ســعیدی بســیار کم رو و خجالتی و بسیار کم حرف 
که ســال ها پیش می شــناختم. حالا به نظر جســورتر و با 
اعتمادبه نفس تر شده ای. حتی در حرف زدنت می توان این 
را حس کرد که گویا گم شــده ای را که مدت ها به دنبالش 
بودی را یافته ای؟ منظورم ســرزمین نیســت بلکه خودت 
است. در آنجا انگار خودت را کشف کرده ای. نوعی بازیابی 

و شناخت دوباره.
می گوید: این یک واقعیت است که من به جهان تازه ای 
وارد شــده بودم واین جهان بعد دیگری از شــخصیت من 
را شــکل داد. ورود بــه ایــن جهان و همچنیــن همکاری 
بــا بزر گ ترین موســیقی دانانی که تا قبــل از آن فقط نام و 
موسیقی شــان را می شــناختم، نگاه مرا اساســا تغییر داد 
و بازتر کــرد. نگاهی که تا پیــش از آن هرگز تجربه نکرده 
بودم. زیبایی شناســی ام و توجه بــه جزئیات و موضوعاتی 
کــه تا پیش از آن اینگونه ندیده بودم. من در اینجا آموختم 
کــه به جهان دوباره نگاه کنم و این نــگاه دوباره، ایده های 
تازه ای پیش رویم گذاشت. ایده هایی برای خلاقیت دوباره، 
یک نوع مکاشفه. این یک آغاز دوباره بود؛ یک تولد دوباره. 
هر چند که قرار نبود از «صفر» شــروع کنم. هر چه بود من 
تجربه های گذشته را با خود آورده بودم. من یک آهنگ ساز 
حرفه ای بودم؛ آهنگ سازی که در جهانی دیگر در موقعیتی 
دیگر رشــد کرده بــود و حالا فرصت تــازه ای را پیش روی 
خود می دید. فرصت ها آســان به دست نمی آیند. طبیعی 
است که برای به دست آوردن این فرصت ها باید به سختی 
جنگید و باید گاهی تا ســرحد مرگ تلاش کرد. دستم برای 
ورود بــه تجربه های تازه بــاز بود اما در عین حــال این را 
می دانســتم که ســر برکردن در میان این همه هنرمند تراز 
اول کار ساده ای نیست. اینجا پایتخت سینمای جهان است. 
بزر گ ترین «اســتیج ها»ی جهان اینجاســت. کدام هنرمند 
اســت که نخواهد نمایش روی این اســتیج های را تجربه 
کنــد؟ بزر گ تریــن هنرمندان جهان، اغلــب در اینجا جمع 
شده اند و همه برای تصاحب این موقعیت ها با هم رقابت 
می کنند. فرصت زندگی و کار در آمریکا می توانست مرا به 
پرتگاه ببرد و یا به قله برساند. همه اینها به خودم و همتم 

بستگی داشت.
می پرسم: قدری از این تلاش ها بگو.

می گوید: در موزه هنرهای معاصر لس آنجلس، موزیک 
ویدیوی مالتی مدیایی را که ســال ها قبــل در ایران بر روی 
تصاویری از نقش فرش های ایرانی ساخته بودم دیده بودند. 
کاری که این فرصت را یافتم تا در تئاتر شهر هم آن را روی 
صحنه اجرا کنم. مدیر موزه هنرهای معاصر لس آنجلس، 
برای افتتاح نمایشگاه فرش های نفیس ایرانی از من دعوت 
کرد که آن تجربه را تکرار کنم. پذیرفتم اما به این شــرط که 
اثر دیگری با همان مضمون بسازم. این کنسرت-نمایش که 
آلبوم صوتی آن در ایران با نام گره های خیالی منتشــر شد، 
پای من را به انجمن آهنگ ســازان لس آنجلس و گروهی 
از اهالی ســینما و تئاتر این شهر باز کرد. به یاد دارم که روز 
معرفی و سخنرانی من با ترنت رزنور (Trent Reznor) که 
همان سال برای فیلم شــبکه اجتماعی (سوشال نتورک) 
اسکار موسیقی گرفته بود در یک روز اتفاق افتاد و من از این 
اتفاق به خودم می بالیدم. اگر به خاطر داشــته باشی شما 
برای نسخه اولیه کار که «آواژیک» نام داشت و در سال ۸۴ 
روی صحنه اصلی تئاتر شــهر اجرا شد، مهربانانه من را به 

برنامه تلویزیونی خودت در جام جم دعوت کردی.
می گویم: فکر نمی کردم آن برنامه یادت باشد!

می گویــد: چطور می شــود از یــادم بــرود؟ آن یکی از 
خاطرات خوب زندگی ام بود. تو برایم سنگ تمام گذاشتی. 
تازه آن موقع هیچ کدام از این اتفاق های بزرگ در زندگی ام 

نیفتاده بود.
می گویم: حرفت یادت نــرود. از موزه هنرهای معاصر 
لس آنجلس می گفتی. از دیده شدن آن کلیپ و شنیده شدن 

موسیقی تأثیرگذار آن.
می گوید: بله، آنها مرا دعوت کردند تا برای شان کاری 
بســازم و این یک فرصــت بود. آنها کار من را پســندیده 
بودنــد. شــاید همین توجه آنهــا مرا به ســوی گرایش 

تازه ام ســوق داد. اینکه نباید از ریشه هایم فاصله بگیرم. 
بلکــه باید آنها را با آنچه اینجاســت در آمیزم و جهانی 
نو بیافرینم. جهانی از نت و موســیقی که بن مایه اش را 
از ریشــه های فرهنگ ســرزمین مان می گیرد. به نظر من 
جهان امروز تشنه شنیدن چنین نواهایی است به شرطی 
که هنرمند بتواند برای گوش جهانیان ترجمه  اش کند و 
نسخه درســت و قابل فهمی از آنها ارائه دهد. احساس 
و فضای موسیقیایی که از درون جهان اندیشه و فلسفه 
شرقی و یا مولانا و حافظ حکایت دارد به گوش بسیاری 
از مخاطبان غربــی خوش می آیند و انــگار که ندایی از 
درون، همواره مرا به اجرا و ساخت این نوع موسیقی فرا 

می خواند.
می گویــم: گروه خــودت را تشــکیل دادی. تجربه های 
خــودت را با تجربــه گروهت در هم آمیختی و نخســتین 

آلبومت را ساختی!
می گوید: دقیقا. اینکه با چه کســی یا کسانی همگروه 
شوی مهم است و من این شانس را داشته ام تا با بهترینِ 
این افراد دوست، همکار و همگروه شوم. سهم ما در این 
گروه مســاوی است. گروهی چهار نفره که هر یک نقشی 
 (M.B.Gordy) «مهــم در آن ایفا می کنند. «ام بی گــردی
پرکاشنیست، «لیلی هیدین» (Lily Haydn) ویولونیست، 
«ایتای دیزریلــی» (Itai Disraeli) نوازنــده گیتاربیس و 
 Opium) «من نوازنده ســنتور. نام گروه مــان «افیون ماه
Moon) است و عمده فعالیتمان در لس  آنجلس است. 
هرچند مثل همــه گروه ها برای اجــرای برنامه به همه 
نقاط سفر می کنیم. اولین آلبوم ما به نام گروهمان «اوپیوم 
مون» منتشــر شد که همان هم در سال ۲۰۱۸ به آکادمی 
جوایز گرمی راه یافت و در ســال ۲۰۱۹ از میان هزاران اثر 
در سبک «نیوایج» (New Age) جزء پنج کاندیدای اصلی 
شد و در نهایت هم برگزیده شد. اما اینکه چطور به آنجا 
رســیدیم؟ گمان می کنم همه آنها که با دنیای موسیقی 
آشنایی دارند می دانند برای خلق اثر، خصوصا اثری کاملا 
نو و متفاوت باید دست به ریسک زد و ما این کار را کردیم. 
شــیوه ای کاملا نو برای ضبط و ســاخت ارائه کردیم. من 
در این ســال هایی که در آمریکا زندگــی می کنم، متوجه 
شده ام که همه آهنگ سازان برای ضبط آثارشان، تازه ترین 
تکنولوژی روز را به کار می گیرند تا همه چیز شسته و رفته و 
تر و تمیز از آب درآید. اما من تصمیم گرفتم که به همان 
شیوه ســنتی قدیمی بازگردم. یعنی این وضعیت رایج را 
تغییــر دهم تا کار صمیمی و جانــدار از آب درآید. چون 
گمانم ایــن بود در متدهای نویــن، روح و جان اثر از بین 
می رود. تکنولوژی بیش از انــدازه کار را تصنعی می کند 
و نقشــش بیش از خالقش می شــود. ما چهــار نفر، در 
اســتودیوی خودمان دور هم جمع می شویم و با هم یک 
اثر را می نوازیم و ضبط می کنیم. این طوری بسیار به روح 
خود اثر وفادار می مانیم. بی هیچ دخل و تصرفی. ضمن 
اینکــه هریک به نوعی در زمان خلق اثر نگاه و احســاس 
خود را هم وارد می کند. وقتی شعر مولانا را می خوانیم، 
هریک برداشــت و احســاس خــودش از آن شــعر را با 
قطعه ای که می نوازد بیان می کند. چهار برداشت از چهار 
زوایه به یک شــعر که قرار اســت در ادامه با هم تلفیق 
شــوند و یک اثر واحد پدید آورند. واقعا کار بدیعی است. 
تا پیش از خودمان نشنیده بودم گروه دیگری چنین کاری 
کرده باشــد. تمرکز روی کار آنقدر پیش می رود تا بالاخره 
یک اثر نهایی می شــود. شــاید به دلیل همین احســاس 
هماهنگ میان ما چهار نفر است که کارهایمان با استقبال 
روبه رو شده. واقعیت این اســت که ما در این چند سال، 
بسیاری از ســلیقه هایمان هم به هم نزدیک شده است، 
بی آنکه اســتقلال خود را به عنوان آهنگ ساز مستقل از 

دست داده باشیم.
می پرســم: یعنی هروقت یکی از شما موقعیتی جدای 
از گروه برای او پیش آمد می تواند از آن موقعیت اســتفاده 
کند؟ مثل همکاری با گروهی دیگر و یا حضور در ســاخت 

یک آلبوم دیگر؟

می گوید: همین طور اســت. ما به هم زنجیر نشــده ایم. 
هریک از ما پروژه ها و زندگی های مســتقل خودش را دارد. 
اما در زمان تولید اثر و یا کنســرت در کنار هم خواهیم بود. 
بالاخره هر یک از ما توانمندی هایی دارد که می خواهد آن 
راعرضه کند. ایــن حرفه صحنه خــودش را دارد. صحنه 
هم یعنی نمایش. پس طبیعی است که ما از فرصت های 
مناسبی که پیش رویمان قرار می گیرد برای نمایش هنرمان 

استفاده کنیم.
می گویــم: برگردیم به ادامه حرفمان، گفتی نخســتین 
آلبوم شــما «اوپیوم مون» این شــانس را پیــدا کرد تا وارد 
رقابت با دیگر آثار شــود و در نهایت هم برگزیده شــود. آیا 
تو نخســتین ایرانی برنده جایزه گرمی در قالب گروهی آن 
هســتی؟ یا اینکه پیش از تو ایرانی دیگری هم این جایزه را 

دریافت کرده است؟
می گویــد: در مدت دوســالی که از دریافــت این جایزه 
می گــذرد بارهــا و بارها این ســؤال از من شــده و من هم 
خیلی صریح به آن پاســخ داده ام. بله من نخستین ایرانی 
دریافت کننده این جایزه ام. متأســفانه در چند سال گذشته 
چندین هنرمند خود را برنده این جایزه اعلام کرده اند که به 
دلیل کمبود آگاهی در جامعه و عدم بررسی و حقیقت یابی 
رسانه ها، در این شــیطنت تبلیغاتی موفق هم بوده اند اما 
ادعای شــان حقیقت ندارد. شما با رجوع به سایت رسمی 
آکادمی گرمی grammy.com می توانید صحت و سقم هر 
ادعا را با ســرچ نام هر هنرمند بررســی کنید و از پروژه ها و 
یا ســالی که آن شــخص نامزد و یا برنده جایزه شده مطلع 
شوید. اینکه هنرمندی به تنهایی و یا مثل من، به همراه یک 
گروه جایزه را دریافت کرده باشــد هم در نتیجه این تحقیق 

تفاوتی ایجاد نمی کند.
می گویم: از خودت شنیدم که می گفتی امسال هم داور 
گرمی هســتی و هم کاندیدا. جز تو، دیگر چه کسی از ایران 

در این آکادمی داور است؟
می گویــد: آنقدر که من خبــر دارم من و آقــای رامین 
جــوادی تنها اعضــای آکادمی ملی هنــر و علوم ضبطی 
آمریکا و داوران ایرانی تبار این مسابقه هستیم. جالب است 
که بدانید که رامین جوادی برای ســریال بازی تاج و تخت 
(Game of Theron) و فیلم مرد آهنی (Iron Man) تا به 
حال ســه بار نامزد شده و تا آستانه دریافت این جایزه پیش 

رفته، اما هیچ گاه برنده جایزه نشده است.
می پرسم: و آلبوم جدید؟

می گوید: آلبوم دوتایی «شب و روز» با گروه افیون ماه 
که به همان ســبک آلبوم قبلی ماست با رویکردی جدید 
که مجددا نامزدی دریافت جایزه گرمی را برای دومین بار 
برایمان به ارمغان آورده. امیدوارم امسال هم این شانس 
را داشته باشــیم که برای بار دوم برنده شویم. در کنار آن 
و بــه صورت موازی، من آلبوم شــخصی خودم را هم با 
نام Mist Over «ابری شــم»- ابری بشــوم- را هم منتشر 
کرده ام. این آلبوم رویکرد متفاوتی نسبت به دیگر کارهایم 
که با گروه اپیوم مون ساخته ام، دارد. هر یک از آهنگ های 
این آلبوم، روایت یک قصه از زندگی شخصی خودم است 

که در طول سالیان بر من گذشته است.
می گویم برای تــو و گروهت آرزوی موفقیت می کنم. 
ضمن اینکه آرزو می کنــم هرچه زودتر به ایران بازگردی 
و در سرزمین پدری کنســرت دلخواهت را برگزار کنی. با 
خنده می گوید: از تو سپاسگزارم مهردادجان برای لطفی 
که به من داشــتی. امیدوارم هر چه زودتر بتوانیم یکدیگر 
را در ایران ببینیم. من هم خیلی دلم برای کشــورم تنگ 
شده است. شــاید همین دلتنگی ها اســت که مرا بیشتر 
بسوی حافظ و مولانا و شاعران بزرگ کشورمان می کشاند. 
هر چه باشــد ما ریشه هایمان در آن خاک است. هریک از 
مــا ایرانیان دور از وطن، یک ایران کوچک در قلب هایمان 
داریم. ایرانی که با خود حمل می کنیم و مدام از آن الهام 
می گیریم. من هم یک ایران در ســینه دارم و با آن روزم را 
شب و شــبم را روز می کنم. من با ایران زنده ام. ایران من، 

درون من است؛ درون سینه ام!

گفت وگوی مهرداد حجتی با حمید سعیدی، برنده جایزه «گرمی»

ایران من، درون من است، درون سینه ام!
همین یکی، دو سال پیش بود که در ســکوت خبری رسانه های داخل، یک هنرمند 
جوان ایرانی به همراه گروهش برنده معتبرترین جایزه موسیقی جهان شد. کسی که 
همانند بسیاری از نخبگان کشور به ناچار برای یافتن فرصت های بیشتر راهی غربت 
شد تا در آنجا شرایط تازه را تجربه کند. او که تا پیش از مهاجرت، سال ها برای رادیو 
و تلویزیون کار کرده بود و حتی برای گروه های تواشــیح آهنگ ســاخته بود پس از 
مدت ها تردید بالاخره تصمیم به ترک وطن گرفت تا در نهایت ساکن کالیفرنیا شود. 
درست در همسایگی هالیوود. شاید به این خاطر که آنجا یک گروه آماده بود تا با او 
همکاری کند و او را برای یافتن موقعیت های تازه یاری کند. نامش حمید ســعیدی 
است. سال هاســت او را می شناســم. همه کســانی که او را از نزدیک می شناسند 
می دانند که فرد آرام و دلپذیری است. خیلی اهل حرف زدن نیست. بیشتر با سازش، 
«سنتور»، حرف می زند تا با آدم ها! سرش به کار تصنیف کردن است تا وقت گذرانی با 

این و آن. وقتی صحبت از گفت وگو شد ترجیحش این بود که طرف گفت وگویش من 
باشم تا دیگری، این طور راحت تر بود.

وقتی شــروع کردیم او از کودکی و خانواده اش گفت. از دوران مدرسه تیزهوشان و 
نخســتین آهنگی که در همان دوران برای تئاتر مدرسه  ساخت و در آن نواخت. از 
ســخت گیری و نگرانی پدرش. از همراهی و پشــتیبانی مادرش. از خریدن نخستین 
ســازش. از آموزشگاه موسیقی و فراگیری علمی اش. از آشنایی اش با «ساهاکیان» و 
«فخرالدینی»، دو اســتاد تأثیرگذارش. او از بسیاری چیزها گفت و نگفت. اما هر چه 
بود این گفت وگو، سفری شــد با یک دوست که از ایران آغاز شد و در دوردست ها، 
در آن ســوی اقیانوس ها به پایان رسید. ســفری آمیخته با رؤیا و واقعیت، چیزی از 
همان جنس موسیقی که او می سازد و با آن زندگی می کند. دنیایی که چندان دور از 

ما نیست. دنیایی که شاید با شنیدن قطعه ای از آن بتوان به آن راه یافت.


